
روي ميز تحريريه

پيغام پسغام
نامه ها 

1. مطالب تــان را كش 
رفتم!

»ســلام. از مجله خوب تان 
و مطلــب جذابی که در مجله منتشــر می کنید 

استفاده می کنم.«

* دیدار:
یعنی ما انقدر کیف می کنیم وقتی وقتی می بینیم 
فرهنگ »عــدم رعایت کپی رایــت« رعایت 
می شود! بشینید فکر کنید چه تیکه ای انداختیم!

2. جَمِش كنید بابا!
»چرا چند شماره ایســت که 
اســم برنده های مسابقه هر 

شماره را اعلام نمی کنید؟!«

* دیدار:
حق با شماســت. حقیقت ماجرا این جاست که 
تا همین ماه گذشــته می نشستیم و کلی فسفر 
کمیاب مغزمان را می سوزاندیم که چطور در نوع 
جوایزمان تغییراتی اعمال کنیم که بروز شــود و 
به دلیل معلوم نبودن جایزه ها، اسامی برندگان را 

اعلام نمی کردیم. 
از شــما چه پنهان با این بودجه ای که داریم، به 
نتیجه ای نرســیدیم و همان جایزه قبلی را برای 

برندگان مان ارسال کردیم.
حالا اگــر می خواهیــد بدانید جایزه چیســت، 

بی زحمت برنده شوید تا بدانید!

3. پرونده درخواستی
به یــک نامــه جنجالی که 
توجه  رســیده  دست مان  به 

فرمائید:
»چــرا پرونده ویژه ای با موضوع خواســتگاری 

دخترها از پسرها منتشر نمی کنید؟«

دیدار:
همین یــک کارمان مانده! ما یــک بار پرونده 

ویژه ازدواج را کار کردیم، برای هفت نســل بعد 
از خودمان هم کفایت می کند! بعد از انتشــار آن 
شماره، آقایان متأهل نشریه در خانه امنیت جانی 
نداشته و به »جنبیدن سر و گوش« متهم بودند! 
حالا اگر همچین موضوعی را هم بخواهیم کار 

کنیم که دیگر کارمان با کرام الکاتبین است!
از شوخی گذشته، خیلی روی این موضوعات فکر 

نکنید... آخرش، یا خودش می آید، یا...!

1. همــه چــی بــده؛ الاّ 
كاغذتون!

0912---1452                   
سلام. خسته نباشید. 

این پیامک رو زدم که بگم از شــما بابت کاغذ 
خوبی کــه برای چاپ مجله اســتفاده می کنید 
ممنونیم! حداقل کاهی نیســتید! حالا که کاهی 

نیستید شاید از شماره بعدی خوندم تون!

* دیدار:
به! دست شما درد نکند واقعا!

ببین برادر! ایندفعه خواســتی فحش مان بدهی؛ 
از یــک روش دیگر اســتفاده کــن! این روش 
خیلــی حالگیری اش بالا بــود! کلا حس تیکه 

انداختن مان به پیامک ها از بین رفت!

2. طلبه ها از كجا امده اند؟!
0936-5862                            

تمام  ما,  ســلام. در روســتای 
کســانی که مجله شــما را می خوانند؛  طرفدار 
صفحه طلبه ها از مریخ نیامده اند شده اند. خیلی 
خوب اســت که طلبه های ورزشکار و هنرمند و 

اهل ذوق را معرفی می کنید.
*دیدار:

راســتش ما خودمان هم خیلی حال می کنیم وقتی 
می رویم ســراغ این بزرگواران. یکی شان بود؛ وقتی 
می خواســتیم میزان تبحــرش را در هنرهای رزمی 
نشان بدهد به شوخی رو بهمان کرد و گفت: حاضری 

یه فن خوشمزه بخوری؟!
انقدر حال می دهد! باور ندارید؟! البته منظورمان این 
است که ماشاالله دوستان خوش خلق و شوخ طبعی 

هستند.

فاز اول تغییرات
دیدید گفتیم می خواهیم ماکت مجله را عوض کنیم؟!

این هم از ماکت جدید دیدار.
خـود مـا کـه وقتـی داشـتیم ماکـت جدیـد را طراحـی 
می کردیـم، هِی متعجب شـده و دیـدار را نمی شـناختیم...

بعـدش زُل می زدیـم بـه همـکاران و با هـم داد می زدیم: 
»ما کی هسـتیم؟! اینجا کجاسـت؟!...«

خودكشی دسته جمعی ما!
تیتـر مطلـب دوم را خواهشـا بدون فتحه و کسـره و ضمّه 

بخوانید!
یعنـی بـرای »مغـز« و بـرای »ز« آن، سـاکن بگذاریـد... 

این کـه می خوانیـد، می شـویم مـا کارمنـدان دیـدار!
خردادمـاه بـود و کلـی مناسـبت تاریخـی و مذهبی و یک 

مجلـه 48 صفحه ای! 
یعنـی اگـر یکـی الان بـه مـا گیـر بدهـد کـه چـرا برای 
مغـز می رویـم  بـا  مناسـبت ها جـای کمـی گذاشـته اید، 

دیـوار! توی 
فردایـش هـم تـوی خبرگزاری هـا می نویسـند: »بـر اثـر 
نشـریه  کارمنـدان  از  خودکشـی دسـته جمعـی، جمعـی 
دیـدار آشـنا؛ سـرهای زیـادی ترکیـد و مخاطبان نشـریه 
مذکـور در شـادی غرق شـدند و بـر اثر غرق شـدن آن ها 

نیز...!«

منتظر سایت مان باشید
خسته شدیم از بس با وبلاگ کار کردیم.

البته خسـتگی از وبلاگ بهانه سـت... راسـتش را بخواهید 
دیدیـم خیلـی ضایـع و افتضاح اسـت کـه از قافلـه تجمل 
و چشـم و هم چشـمی عقـب بمانیـم. بـه همین مناسـبت 

سـایت رسـمی مجله را در دسـت تهیـه داریم.
عکـس،  روز،  اخبـار  نشـریه،  پـی دی اف  آرشـیو  دانلـود 
کاریکاتـور، سـرویس های اجتماعـی، سیاسـی و... از جمله 

امکانـات سـایت مان خواهـد بـود.
سماق بمکید تا آماده شود!

 

شماره را اعلام نمی کنید؟!«

پیامک ها


